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 :اعضاي تيم 
وريا دايي چين ، رضا لطفيان ، ياشار داودي ، محمد حسين قاسمي نژاد ، مريم فرزنـدي ،                   

 فرشته نظري ، فاطمه رحماني فرد ، مريم علي آبادي ، سهند شكوهي ، محمد مينايي
 منصور احمدي: سرپرست 

 
 مقدمه

رين قله رشته كوهي است كه تقريبا موازي         متر بلندت  ۳۴۰۰قله پهنه سار با ارتفاع تقريبي       
كشيده شده و از شمال بـه شهرسـتانك و در       ن کلاغ يچ –و در غرب خط الراس پلنگچال       
 .ختم مي شود) منطقه وردآورد( كرج –جنوب به جاده مخصوص تهران 

اسمي است كه اكنون در بين كوهنـوردان بـه ايـن قلـه      ) Pahne – Saar(پهنه سار 
 .آمده است ) poshte – band( لي در نقشه ها با نام پشته بند اطلاق مي شود و

 كه از جاده چـالوس قابـل دسترسـي          –در غرب اين رشته كوه روستاهاي خور و سيجان          
 قـرار   – كه از سولقان قابـل دسترسـي اسـت           – و در شرق آن روستاي سنگان        –هستند  

  .گرفته و از هر دوطرف نيز صعود مي شود
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Error!

 
 
  

 گزارش
  

       ابتـداي روسـتاي سـنگان       ۸:۲۰. با ميني بوس از در رشت دانشگاه حركت مي كنيم          ۷:۱۵
 )Sangan(   پـاكوب  مـسير   . آمـاده حركـت    ۸:۲۵ هستيم  و     ‐ متر   ۲۲۰۰ با ارتفاع    –بالا

 اولين توقف تـيم    ۸:۵۰ تا   ۸:۴۵. خشك است و در همان ابتدا از كنار امامزاده اي مي گذرد           
 كه در شمال غـرب مـسير قـرار          –كم كم مه اطراف رشته كوه       . براي كم كردن لباس است    

 .  را فرا مي گيرد‐گرفته 
 در دامنـه هـاي رشـته كـوه نـه چنـدان مرتفعـي بـه نـام                    – به سـمت شـمال       –مسير  

 از  ۹:۱۵.  و در امتداد رودخانه ادامه مـي يابـد         – در سمت شرق دره      – ) Rendan(انرِند
 عبور مي كنيم و به سمت غـرب دره مـي            – كه در اين موقع سال كم آب است          –رودخانه  

مسير كمي ميان باغ ها پيچ و تاب مي خورد و دوباره در امتداد رودخانـه قـرار مـي          . رويم
نيز شروع مي شود و مه سرتاسر رشته كـوه را در بـر مـي                در اين هنگام بارش برف      . گيرد
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پـس از ده دقيقـه اسـتراحت        . همزمان با توقف تيم ،بارش نيز قطع مي شـود            ۹:۴۵.گيرد
 . به آبشار مي رسيم۱۰:۲۰حركت مي كنيم و 

 ۱۰:۳۰تـا   .در پاي آبشار نزديك به دو متر يخ تشكيل شده ، اما جريـان آب برقـرار اسـت                  
ري ها را پر مي كنيم و سپس در پاي ديواره آبشار بـه سـمت شـمال                  استراحت كرده و بط   

  و آسـان تـرين       ‐ متر   ۴ تقريبا   – متر ، در كوتاه ترين       ۵۰ديواره را پس از     . ادامه مي دهيم  
لحظـه اي   .  بر روي يال منتهي به خط الراس قرار مي گيريم          ۱۱:۰۰قسمت صعود مي كنيم و      

زدن كرم ضد آفتاب و عينك آفتابي توقف كـرده      دقيقه براي    ۵خورشيد نمايان مي شود ،      
 .و شاخص گذاري مسير را از ابتداي يال شروع مي كنيم

بر روي خط الراس برف نسبتا زيادي از بارش هـاي اخيـر             . نزديك خط الراس هستيم    ۱۱:۲۰
اما در همين لحظه بارش برف دوباره شروع مي         . توقف مي كنيم تا گتر بپوشيم       . باقي مانده 

اكثر بچه ها كاپشن باد گير و دو نفر         . ر عرض چند دقيقه به بوران تبديل مي شود        گردد و د  
من علاوه بر پوشيدن كاپشن گرتكس از چتر هم استفاده مي           . شلوار بادگير هم مي پوشند    

دستكش هايم،  .  است و گتر هم پوشيده ام        windstopperشلوارم يك لايه پلار     . كنم
 هم كاپشن   –ها شهري است و بادگير هاي آنها نيز         دستكش هاي بچه    .پشمي آذركوه است  

روكش دستكش هايم را به آستين هـايم وصـل          .  از پارچه هاي ضدآب است     –و هم شلوار    
 كه بـاد از آن سـمت   –مي كنم تا كمي بالاتر استفاده كنم و چترم را به سمت جنوب غرب     

رم و هيچكـدام از  چون چتر دا.  مي گيرم و به سمت خط الراس حركت مي كنيم        –مي وزد   
بچه ها دهن بند ندارند نمي دانم كه در اين وضعيت به دهن بند احتياج است يا نه ، چـون                     

 هم به قله مي رسد امـا مطمئنـا بـه            – وحتي يخ زده     –گاهي آدم با لب و بيني كرخ شده         
 .روكش كوله احتياج است كه هيچكدام نداريم

دسـتانم بـا    ! جوابي نمي شنوم  »داره؟كسي مشكلي ن  «به خط الراس مي رسيم و مي پرسم         
اينكه براي گرفتن چتر بالا گرفته ام ، هيچكدام سرد نشده اند و به نظر مي رسد به روكش                   

اما مطمئنا بچـه هـا بـراي جلـوگيري از           .   احتياجي نيست   ‐ البته در زير چتر    –دستكش  
يه عـايق   خيسي دستكش به روكش احتياج دارند ، هرچند در روكش هاي دانشگاه ، دو لا              

رطوبتي و حرارتي قابل جدا شدن نيستند و اين گرماي اضافي توليد مي كند اما چـاره اي                  
 .نيست

به دست هاي بچه ها نگاه مي كنم ، دونفر دستكش هم ندارند و آستين هايشان را تا روي                   
اولي مـي گويـد     » چرا روكش استفاده نمي كنيد ؟     « مي پرسم . انگشتان پايين كشيده اند   

نمي بيند و دومي مي گويد ندارد، در صورتي كه صبح در مينـي بـوس در مـورد              احتياجي  
روكش و گتر سوال كرده بودم و كسي نگفته بود ندارد ، نه ، اينجوري نميشه واقعا ، بايد از                    

 . دفعه ديگه وسايل را تك تك چك كنم



 ٤

 همـه آب مـي      بر روي شلوار پلارم هيچ تكه برفي باقي نمي ماند و          . به پاهايم نگاه مي كنم    
 بـرف هـا   –كه من تجربـه اش را دارم  ‐شوند ، در صورتي كه در چنين هوايي در زمستان     

 –تكه تكه به شلوار پلار يخ مي بندند ، مي فهمم كه هوا اصلا سـرماي زمـستان را نـدارد                 
بعدا از ساير اعضاي انجمن شنيدم كه در آن هنگام  آبعلي و پارك جمـشيديه بـاران مـي          

 . اين موقع سال سابقه نداردباريده كه در
بچه هايي كه شلوار بادگير پوشيدند ، لايه اول فقط يك شلوار لي پوشيده بودند كه عـين                  

به نظر من براي چنين هوايي يـك لايـه ميكـرو پـلار              .فتيله چراغ رطوبت را بالا مي كشد      
 –مي شد     كه پس از بارش بايد اضافه         ‐ و يك لايه گرتكس      – به عنوان لايه اول      –استرچ  

مـن بـدليل نداشـتن ميكـروپلار        . عالي بود اما براي ما دانشجويان وضعيت همين اسـت           
 بپوشم كه اگر شلوار گرتكس را هم بهش اضافه كـنم            windstopperمجبورم يك پلار    

بچه هاي ديگه هم كه     .  گرمم مي شود     – بدليل وجود يك لايه گرتكس ضعيف در شلوار          –
لوار گرتكس و مجبورند در بهترين حالـت شـلوارهاي ضـدآب            نه شلوار پلار دارند و نه ش      

 بپوشند كـه مطمئنـا بـدليل        – كه بيشتر به درد درست كردن كيسه مي خوره           –ايراني را   
بهـر  . تنفس در حد صفرشان درجه حرارت بدن را بالا مي برنـد و از سـرعت مـي كاهنـد          

لباسـهاي افـراد تـيم       ۸۴ دي ماه    ۲صورت منظور اين است كه بدون توجه به دماي هواي           
 .براي كوهنوردي در اين هنگام از سال مناسب نيست
 كه با برف پر شده و فقط شـمايلي از           –محمد در جلوي تيم با پي گيري ردپاي تيم جلويي           

ا و ياشـار هـم در تـه تـيم شـاخص              بر روي خط الراس ادامه مي دهد و وري         –آن باقيست   
گذاري مي كنند ، هنوز هم همان دونفر دستكش ندارند و من هم ديگر بيخيـال شـده ام ،        

 آخه اصرار تا كجا ؟
 هرچند نسبت به دو هفته پيش كه اولين برنامـه           –دو نفر از دختران كُند حركت مي كنند         

ذيت مي كند و با توجه به زمان          و يك نفر كفشش ا      ‐را با گروه آمدند خيلي بهتر شده اند         
با اينكه بـه خـودم      .  بايد برگردند  – ۱۴:۰۰ تا ساعت    – ساعته باقيمانده براي صعود قله       ۵/۱

 – و در حقيقت از صعود محروم نكـنم          –گفته بودم كسي را همراه افراد ضعيف بازنگردانم         
نما در تـيم باشـم از       اما در اين هوا جرات اين كار را ندارم و چون خودم بايد به عنوان راه               

ساير بچه ها مي خواهم كه كسي داوطلب شود و خوشبختانه سه نفر اعلام آمـادگي مـي                  
 و ياشار را انتخاب مـي كـنم          – كه مايه بسي خوشحالي است و جاي تحسين دارد           –كنند  

كه بعد از جدا شدن يادم مي آيد عكاس تيم بود و نشان مي دهد تمركـز كـافي بـر روي                      
  و همو را هم به عنوان        ‐ هرچند عكاس تيم نبايد داوطلب برگشت مي شد          – برنامه ندارم 

سرپرست تعيين مي كنم و در حين جدا شدن يك كار احمقانه هم انجام مي دهم و جفـت                   
 به دونفر از آن سه نفر مي دهم و جدا مي شويم و من بعدا                – محض احتياط    –باتوم هايم را    
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ي به كسي باتوم ندهم مگر اينكه براي درست كـردن           عهد مي كنم هرگز و در هيچ برنامه ا        
 !برانكارد باشد

 كـه   –يك ربع بعد در زير اولين قله فرعـي          .در جلوي تيم قرار مي گيرم و ادامه مي دهيم           
 به تيم باشگاه دماوند مي رسيم كه مشغول برف كـوبي هـستند و               ‐سنگهاي بزرگي دارد    

من در فكر ارائه پيشنهاد به تيم دماونـد         . ول  پنج دقيقه بعد هر دو تيم بر روي قله فرعي ا          
هستم كه با توجه به برف كوبي آنها تا اين قسمت از مسير ، بقيه را تيم ما برف كوبي كنـد                      

و به طعنه مي    » قله همين جاست  «و  » بس است   « كه ناگهان سرپرست شان اعلام مي كند        
 »! هستيدادامه دهيدprofessionalشما كه « گويند 

بين سنگ هاي بزرگ قله تـا يـك         . ارش كاسته شده اما باد همچنان وزان است       از شدت ب  
به بچه ها مـي     . متر در برف فرو مي رويم و ادامه مسير بدون باتوم ممكن به نظر نمي رسد               

كـسي حاضـره بـاتوم      « و از تيم دماوند مي پرسـم        » يك ربع استراحت مي كنيم    « گويم  
 . قبول نمي كنند » هايش را قرض بده؟ 

 تنهايي تيم در آن مه غلـيظ و وجـود تنهـا يـك               – ۳ مسير سنگلاخي  – ۲ نبود باتوم    ‐۱
 و بـه همـه اينهـا اضـافه     – خودم كه فقط يك بار در تابستان به اين قله آمده ام  –راهنما  

كنيد دل درد شديدم را كه در روي قله شروع شده و نه تنها تمركـزم را بـرهم زده بلكـه                      
 »جلوتر نمي رويم «يب مي كند ، همه باعث مي شوند اعلام كنمشديدا مرا به بازگشت ترغ

 است و در كل چهار ساعت و نيم كوهپيمايي كرده ايم و براي پايين رفتن                ۱۳:۰۰اما ساعت   
آيا حاضريد نيم سـاعت روي قلـه بنـشينيم و ناهـار     « نظر بچه ها را مي پرسم    . زود است 
. پوشيم و دايره وار كنار هم مي نـشينيم          هرچه لباس داريم مي     . همه موافقند   » بخوريم ؟ 

فاطمه غذايش را مي آورد و در حالي كه از سردي و خيسي مي لرزيم شروع بـه خـوردن                    
با شوخي و خنده و در حالي كه يكديگر را بـه داشـتن تمـايلات ساديـسمي و                   . مي كنيم   

 ۱۳:۳۰. د  مازوخيسمي متهم مي كنيم ، غذا تمام مي شود و نيم ساعت هم به پايان مي رس                
وسايل را جمع مي كنيم و از روي باقيمانده جاي پاها و همچنين شاخص هايي كه در مسير                  

 . گذاشته ايم ، راه برگشت را پيش مي گيريم 
يالي كه هنگام رفتن ذره اي برف نداشت اكنون با بيست سانتي متر برف پوشيده  شـده و                   

ي دهيم ، اكنون  در اين مه غليظ         شاخص هايي كه مجبور شده بوديم در بوته هاي گون جا          
برفي كه روي سنگ ها     .  بالاي ديواره آبشار هستيم      ۱۴:۳۰. كارآيي خود را نشان مي دهند     

نشسته مسير را خطرناك كرده ، بهر صورت بعضي ها به كمك سيم بكسل و بعضي هـا از                   
 .مسير متعارف پايين مي روند

 متـر مربـع در دل   ۶احت تقريبـي  دخمه سنگي كوچكي به مس   . پاي آبشار هستيم     ۱۴:۴۵
 متر از سـطح زمـين فاصـله         ۵/۲ديواره و در جنوب آبشار وجود دارد كه دهانه آن تقريبا            
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همه به داخل آن مي رويم ، كاملا خشك است و براي خوردن ناهار و تعـويض لبـاس             . دارد
 .مناسب

 اكنـون   . داخل دخمه مي مانيم و سپس به سمت پايين روانـه مـي شـويم               ۱۵:۴۰تا ساعت   
برف ها به دليل گرمي هوا زير پـا آب مـي   .بارش برف قطع و همه جا سفيدپوش شده است   

مطمئنا تيم هايي كه هفته آينده به ايـن منطقـه مـي             .شوند و مسير پاكوب ليز شده است      
  ‐ در طول شب هاي سرد منطقـه       ‐آيند ، باتوجه به يخ زدن برف هاي آبكي مسير پاكوب            

 كنار ميني بوس هستيم     ۱۷:۰۵بدون توقف پايين مي رويم و       . تصعود راحتي نخواهند داش   
 . به سمت تهران حركت مي كنيم۱۷:۱۵آخرين نفرات هم مي آيند و . 
 

 حاشيه
  
چرا مسئول اموال انجمن گتري را كه بنـد         «  روي خط الراس ، يكي از بچه ها مي پرسد          ‐۱

 انجمن هيچكدام بند ندارند     گترهاي امانتي « ، من جواب مي دهم      » ندارد امانت مي دهد ؟    
 » و تهيه بند بر عهده خودتان است 

در جلسه ثبت نام برنامه يكي از دانشجويان جديد الورود فوق ليسانس با لحن طلبكارانـه                
در دانشگاه اصفهان تمام وسايلي را كه شما نوشتيد و حتي كفش را امانـت               « :اي مي گويد  

 » يه ماشين هم نمي گرفتند مي دادند و علاوه بر تغذيه رايگان ، كرا
يك نفر انتظار دارد كفش كوهش را هم انجمن تامين كند و ديگـري تـا موقـع اسـتفاده ،                     

چقدر ! گترهايي را كه امانت گرفته بررسي نكرده و انتظار دارد بندگتر را هم انجمن بدهد                 
 !بيهوده است انتظار كوهنوردي حرفه اي از يك گروه دانشجويي

  
تقادات و پيشنهادات ، پس از برنامه اعضاي تيم از عدم پيش بيني وسايلي               در جلسه ان   ‐۲

 .مانند چراغ گاز ، كتري و زيرانداز براي كل تيم شكايت داشتند
  

 اينجانـب بـه عنـوان سرپرسـت         – ۴/۱۰/۸۴ يكشنبه   – در جلسه ارائه گزارش برنامه       ‐۳
 كه از دلايل اصلي     –عضاي تيم   برنامه اعتراف كردم كه الزامي ندانستن داشتن باتوم براي ا         

 . اشتباه بزرگي بود–عدم صعود قله بشمار مي رفت 
 
 


